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چکیده
به دنبال تحولات سیاسـی، اجتماعی و اقتصادی و تغییر نگرش فلسـفی انسـان در قرن بیسـتم، 
تحـولات مهمـی در عرصة هنر و ادبیات، تحت عنوان پست مدرنیسـم شـکل گرفت. گسـترش 
ایـن تحـولات منجـر به تولد و تکامل شـگردهای جدیدی در داستان نویسـی پسـت مدرن شـد. 
ازجملـة ایـن شـگردها می تـوان بـه اتصال کوتاه اشـاره کـرد. اتصال کوتـاه به حضور نویسـنده 
در پیکر شـخصیت داسـتان گفته می شـود. داسـتان نویس با اسـتفاده از تمهیداتـی فاصله ی میان 
خـود، خواننـده و متـن را کاهـش می دهـد و در داسـتان حاضر می شـود. این کاهـش، فاصله ی 
دنیـای واقعـی و متـن را نیـز دربرمی گیـرد. محمدرضـا کاتـب در رمـان هیـس نیز با اسـتفاده از 
شـگردهایی خـاص بـا خواننـده و شـخصیت های داسـتان گفت وگـو می کنـد و فرایند نوشـتن 
داسـتان را بـرای آن ها شـرح می دهـد؛ بنابراین خواننـده را از انفعـال خارج می کند تـا در فرایند 
خلـق داسـتان شـرکت کنـد و بـه نویسـنده و متـن نزدیـک شـود. در پژوهـش حاضـر تـاش 
می شـود بـا تکیـه بـر روش توصیفـی - تحلیلـی شـگردهای اتصـال کوتـاه در این رمـان مورد 
ارزیابـی قرارگیـرد. نتایج نشـان می دهـد محمدرضا کاتب با اسـتفاده از ترفندهایـی چون اتصال 
پاره روایت هـا، تأکیـد بر نوشـتن داسـتان، تصنعی سـازی دنیـای داسـتان، هم حضـوری خواننده 
و شورشـگری شـخصیت ها، اتصالـی کوتاه میـان جهان ذهنی خـود و خواننده ایجـاد می کند و 
او را بـرای ادامـه دادن و تکمیـل داسـتان، وارد دنیـای ذهـن خـود و راوی های داسـتان می نماید. 
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1- مقدمه
پسـت مدرن مرحلـه ای از مدرنیتـه اسـت کـه در آن از ماهیـت مدرنیتـه پرسـش می شـود و 
پیداسـت که طرح چنین پرسشـی به معنی سست شـدن اعتقادی اسـت که از قرن هجدهم نسـبت 
به مدرنیته پیدا شـده بود. فلسـفه ی پسـت مدرن باتوجه به وجوه پساسـاختگرایانه ی خود متضمن 
نفـی هرگونـه معنـای ثابت اسـت و در واقع هرگونه تناظر و همسـویی یا تطابق و همسـانی میان 
زبـان و جهـان را نفـی می کنـد. یکـی از اساسـی ترین مضامیـن ادبیـات پسـت مدرن حـول فقدان 
واقعیـت و یـا چندگانگـی آن می چرخد. اسـتفاده از شـگردها یا تکنیک های روایـت، نقش مهمّی 
در تأثیربخشـی داسـتان پسـت مدرن ایفـا می کنـد؛ از این روسـت که داستان نویسـان پسـت مدرن 
درصـدد ایجـاد خاقیت در داستان نویسـی و به ویژه روایت و شـگردهای آن هسـتند. نویسـنده ی 
پسـت مدرن عاوه بـر ایجـاد ارتبـاط و القـای افـکار و اندیشـه های خود بـه مخاطـب، او را درگیر 
و دار روایت پـردازی، توصیفـات، فضاهـا و تکنیک هـای نـو قـرار می دهـد تـا خواننـده خـود به 
کشـف آن دسـت یابـد و زیبایی هـای ادبـی اثـر را درک کنـد. مؤیـد این سـخن، نگاهی گـذرا به 
تنوع شـگردهای داسـتان های پسـت مدرن همچـون معناگریـزی، چندصدایی، تکثرگرایـی، کاژ، 

بی قاعدگـی، عـدم قطعیت، جریان سـیال ذهـن، فراداسـتان و اتصال کوتاه اسـت.

1-1 بیان مسئله
متـون، اسـتعاره ای برای عالم هسـتی هسـتند؛ لـذا بین متـن و واقعیت فاصلـه ای گویا قرار 
داد. در ادبیـات پسـت مدرن در ایـن فاصلـه اختـال ایجـاد می شـود یا بـه عبارتی بر اثـر اتصال 
کوتـاه جرقـه ای ایجاد می شـود و به هر حال خواننـده نمی تواند بین طرفینِ ارتباط یعنی هسـتی 
)نمـود( و متـن ادبـی )بازنمـود( پیوند درسـتی ایجـاد کند. مؤلفـه ی اتصال کوتـاه به خاطر تأکید 
بیش ازحـد بـر »خلق یـک داسـتان و ارائه ی گـزارش و تفسـیری از خلـق آن« )وو، 1390: 14(، 
کوچک تریـن مخـرج مشـترک فراداسـتان تلقـی می گـردد. برای تحقـق این تلقی از شـگردهای 
مختلفـی همچـون اتصال پاره روایت ها، تأکید بر نوشـتن داسـتان، تصنعی سـازی دنیای داسـتان، 

هم حضوری خواننده و شورشـگری شـخصیت ها اسـتفاده می شـود.
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داستان نویسـان ایـران در دوره ی معاصـر بـه تأسـی از ادبیـات غـرب تـاش نمودنـد آثـار 
داسـتانی ای خلـق نماینـد که هم سـطح داسـتان های پسـت مدرن غرب قـرار گیـرد. علت اصلی 
ایـن رویکـرد ناشـی از تغییراتـی اسـت که کشـور در دهه های گذشـته تجربه کـرد و زمینه ای را 
فراهـم آورد تـا نسـبت بـه بسـیاری از ارزش هـای آرمانـی گذشـته نوعـی تردید به وجـود آید؛ 
بدین ترتیـب در پـي کشـف راه هـای تـازه ای بـرای داسـتان برآمدنـد. آن هـا شـجاعت تجربه ی 
گونه هـای نویـنِ داستان نویسـی را از خـود نشـان داده و آثـار متفاوتـی خلـق کردنـد تـا از ایـن 
طریـق بـه یافته هـای جدیـدی در مورد انسـان و جهان دسـت یابنـد و رهیافت هـای متفاوتی را 
در متـون ادبـی بـه نمایش بگذارنـد. ازجمله ی این داستان نویسـان، محمدرضا کتاب نویسـنده ی 
نسـل سـوم داستان نویسـی ایـران اسـت کـه بـا رمـان هیـس )1378ش( و آفتاب پرسـت نازنین 
)1388ش( به عنـوان یکـی از چهره هـای مطـرح داستان نویسـی بـه جامعـه ی ادبی ایـران معرفی 
شـد. او در ایـن رمان هـا می کوشـد تـا سـاختار و لحنـی مناسـب بیابـد و از طریـق تجربه کردن 
فـرم بـه شـناختی تـازه از واقعیـت برسـد. رمـان هیس کـه به نسـبت دیگر آثـار وی، از شـهرت 
خاصـی برخوردار اسـت، حاصل جهانی شـکل گرفته از اسـتعاره و رؤیاسـت. در ایـن جهان که 
کابوس هـای شـبانه ی شـخصیت های آن و بـه ویژه جهان شـاه در طـول روز ادامـه می یابد، هیچ 
چیـز قطعیـت نـدارد و همه چیز در فضـای بینابینی واقعیـت و خیال موج می زنـد. هرکس خود 
را در هزارتـوی ذهـن دیگـری گـم می کنـد؛ به طـوری کـه خواننده در وهله ی نخسـت قـادر به 
تشـخیص جایـگاه شـخصیت ها و حوادث تکـراری در کلیت داسـتان نخواهد بـود. این ویژگی 
رمان هیس سـبب می شـود خواننده در داسـتان با سـطوح وجـودی متفاوت و متداخلـی روبه رو 
شـود کـه مرتـب در یکدیگـر نفوذ می کننـد. جهـان درون داسـتان و جهان نویسـنده و مخاطب 
بـا هـم اتصـال کوتـاه پیدا کـرده و جهان واقـع یعنی جهان نویسـنده نیز بـر فراز این دو داسـتان 
قـراردارد. وجـود ایـن ویژگـی در رمـان هیس پژوهشـگران را بر آن داشـت تا با تکیـه بر روش 
توصیفی-تحلیلـی و بـا هـدف کشـف جهان هـای داسـتان و جهان های متداخل شـخصیت های 

داسـتان، ایـن رمـان را مورد تحلیـل و ارزیابی قـرار دهند.
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واحـد تحلیـل، تمامـی واژه هـا و تعابیری اسـت کـه به نوعی ازلحاظ سـاختار یـا محتوا با 
یکدیگـر در ارتباط اسـت؛ لذا نخسـت ایـن واژه ها و تعابیر گردآوری شـد و پـس از طبقه بندی 
بر اسـاس شـگردهای اتصال کوتاه، مشـخصات متن در پیکره ی پژوهش بیان گردید. درنهایت 
میـزان حضـور هریـک از شـگردهای موردنظر اندازه گیری شـد و نتایج پژوهش تفسـیر گردید.

1-2- پیشینة پژوهش
تاکنـون پژوهش هـای متعـددی بـه تحلیـل آثـار ادبـی ازمنظـر پسـت مدرن پرداختنـد. از 
آن جمله: تسـلیمی )1383ش( در مقاله ی »کاربسـت رویکرد پسـامدرن در داسـتان« به شـیوه ها 
و رویکردهایـی کـه در داستان نویسـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و آن داسـتان را از حیطه ی 
داسـتان های سـنتی و مدرن به سـمت داسـتان های پسـامدرن سـوق می دهـد، پرداخـت. پاینده 
)1390ش( در کتـاب داسـتان کوتـاه در ایـران: داسـتان های پسـامدرن بـه معرفـی چند داسـتان 
بـه ویـژه  کوتـاه پسـت مدرن فارسـی پرداخـت و مؤلفه هـای و جلوه هـای پست مدرنیسـم 
اتصـال کوتـاه و هیچ انـگاری را در آن مـورد بررسـی قـرار داد. شـریفیان و لطفـی )1392ش( 
در مقالـه ی »وجودشناسـی پسـامدرن در داسـتان رؤیـا یا کابوس نوشـتة ابوتراب خسـروی« به 
بررسـی برجسـته ترین ویژگـی داسـتان های ابوتـراب خسـروی پرداختنـد و آن را در محتـوای 
وجودشناسـانه خاصـه نمودنـد. آن هـا برای اثبـات این مدعا داسـتان رؤیا یا کابوس خسـروی 
را از ایـن منظـر مورد بررسـی قرار دادنـد. پیروز و همـکاران )1393ش( در مقاله ی »فراداسـتان 
تاریخ نگارانـه؛ مطالعـه ی مـوردی: مارمولکی که ماه را بلعید« به بررسـی شـگرد های فراداسـتان 
تاریخ نگارانـه می پردازنـد و نتیجـه می گیرنـد کـه سـاختار فراداسـتانی در ایـن رمان به شـکلی 
طنزآمیـز، تاریـخ دوران قاجـار و پهلـوی را تحریـف می کنـد و رخدادهـای مسـلم تاریخـی را 
شـبهه برانگیز جلوه می دهد. مسـعی )2018م( در مقاله ی »المیتاسـرد في النقـد الروائي المغاربي: 
أشـکال الخطاب المیتاسـردي في القصة القصیرة المغربیة لجمیل حمداوي أنموذجا« به بررسـی 
فراداسـتان در داسـتان های کوتـاه جمیـل حمـداوی می پـردازد و نتیجـه می گیـرد کـه حمداوی 
در ایـن مجموعـه ی داسـتانی دقـت لازم در طـرح بسـیاری از اصطاحـات نقدی را نداشـته و 
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در برخـورد بـا فراداسـتان بیشـتر جانب نقـدی را در نظر داشته اسـت. بـدر )2012م( در مقاله ی 
»تحـولات السـرد في روایـات مابعدالحداثة« به بررسـی تغییر و تحولات روایت در داسـتان های 
پسـت مدرن می پـردازد و بـه ایـن نتیجـه می رسـد کـه تحـولات گسـترده ای در ایـن داسـتان ها 
صـورت گرفته اسـت و دارای ویژگی هـای جدیـدی اسـت کـه بـر فروپاشـی کان روایت هـا و 
عـدم تمرکـز خواننـده استواراسـت. رجـب زاده و همـکاران )1395ش( در مقالـه ی »فراداسـتان 
تاریخ نگارانه در نمایشـنامه ی اژدهاک از سـه برخوانی اثر بهرام بیضایی« به بررسـی ویژگی های 
فراداسـتان در ایـن نمایشـنامه می پردازنـد و نتیجـه می گیرنـد بیضایـی در ایـن اثـر، چهره هـای 
تثبیت شـده ی تاریخـی را بازنگـری می نمایـد و مخاطـب را بـا درک مجـدد از جامعـه، تاریخ و 

انسـان روبـه رو می کند.
همچنین پژوهشـی در مورد »درآمدی بر تمهیدات فراداسـتانی بیژن نجدی« از سـید احمد 
پارسـا و ناصر محبی )1393( یافت شـد که به یکی از مؤلفه های داسـتان های پسـت مدرنیسـت 

که فراداستان اسـت ،پرداخته است.
پژوهشـی دیگر در مورد »بررسـی مؤلفه های زبانی پسـامدرن در داسـتان " دوباره از همان 
خیابان هـا" نوشـته ی بیژن نجـدی« ازعبدالله حسـن زاده میرعلی و غزاله حیدری آبکنـار )1397( 
یافـت شـد کـه به بررسـی عناصر باغـی مرتبط بـا پسامدرنیسـم و ارتبـاط آن ها با شـاعرانگی 

نوشـتار بیژن نجدی می پـردازد. 
همچنیـن چنـد پژوهـش یافـت شـد که بـه تحلیـل و نقد رمـان هیـس پرداختند کـه البته 
رویکـرد تحلیـل آن ها با رویکـرد مقاله ی حاضر کاما متفاوت اسـت؛ از آن جملـه: رهنما برگرد 
)1388ش( در پایان نامه ی »تأثیر پست مدرنیسـم در رمان فارسـی با تکیه بر چهار رمان: آزاده خانم 
و نویسـنده اش، هیس، گاوخونی و ملکوت«؛ مازاده )1390ش( در پایان نامه ی »بررسـی سـاختار 
داسـتانی رمان هـای هیس و پسـتی از محمدرضا کاتـب«؛ صداقت گـو )1393ش( در پایان نامه ی 
»بررسـی روایـت در رمـان هیـس بـا تکیـه بـر چهـار عنصـر زاویه دیـد، گفت وگـو، توصیـف، 
صحنـه«؛ خضـری )1395ش( در پایان نامـه ی »بررسـی نوآوری هـای داسـتانی محمّدرضا کاتب 

بررسی شگرد اتصال کوتاه در رمان هیس



سال پنجم )بهار و تابستان 1400(. ش11. پژوهش های نثر و نظم فارسی   232   

بـا تکیـه بـر چهار رمـان: دوشـنبه های آبی مـاه، هیس، بی ترسـی، چشـم هایم آبی بـود«؛ خلیلی 
)1398ش( در پایان نامه ی »خوانش مقایسـه ای پیرنگ در دو اثر رئال سـو و شـون و پسـت مدرن  

هیس بـا رویکرد آناتومی داسـتان«.
لازم بـه ذکـر اسـت تنهـا یـک پژوهـش یافـت شـد کـه بخـش اندکـی از آن، بـا رویکرد 
مقالـه ی حاضـر تشـابه دارد. مقالـة »طبقه بنـدی عناصر فراداستان سـاز بـا تمرکز بر اتصـال کوتاه 
و مثلـث ارتباطـی نویسـنده« از دژبان و باقری که نویسـندگان آن معتقدند مؤلفـه ی اتصال کوتاه 
در فراداسـتان بسـیار کلی و گسـترده اسـت و چندین خصیصـه ی دیگـر را فرامی گیرد که هدف 
از به کارگیـری آن هـا، ایجـاد اتصال کوتاه اسـت. از ایـن رو، همگی زیرمجموعـه ی اتصال کوتاه 
هسـتند و پراکندگـی و بی توجهـی بـه کارکـرد و هـدف آن هـا باعـث آشـفتگی در فهـم کلـی 

فراداسـتان و کارکـرد عناصر آن می شـود.
باتوجـه به پیشـینه ی یادشـده تاکنون هیچ پژوهشـی یافت نشـد کـه مؤلفة اتصـال کوتاه را 
در رمـان پسـت مدرن فارسـی و به ویـژه رمان هیس بررسـی نمایـد؛ بنابراین می توان به درسـتی 

ادعـا کـرد کـه این نخسـتین اثری اسـت که به بررسـی ایـن رمـان از این منظر می پـردازد.

2- بحث و بررسی

2-1- خلاصه ی رمان
هیـس داسـتانی در چندیـن فصل مجـزا و در پیوند بـا یکدیگر در 286 صفحه اسـت. نقل 
داسـتان بـه زبـان اول شـخص اسـت بـا سـه روایـت اصلـی: 1.روایت پاسـبان و پسـر صمد و 
نعمـان، 2.روایـت جهان شـاه 3.روایـت مجیـد. فصـل اول بـا روایت شـخص بي نامي بـا عنوان 
پاسـبان شـروع مي شـود. او نویسنده اسـت و راوي کل داستان. پاسـبان گویي شب آخر عمرش 
را روایـت مي کنـد. او بـا تداعي هـا و فراخوانی هـاي ذهنـي بـه ماجراهایـي از گذشـته هاي دور 
و نزدیـک مي پـردازد و موقعیـت کنونـي خـود را بازمي گویـد. فصـل دوم، روایـت قتل هـاي 
جهان شـاه اسـت که با سـرتیزک، رگ گـردن هفـده زن را مي زند و منتظر اعدام اسـت. در فصل 



 233   

سـوم، خواننـده بـا نویسـنده اي بـه نام مجید آشـنا مي شـود کـه ورود او به داسـتان بـه صورت 
جسـدي اسـت با سـر له شـده در کنار اتوبـان. فصل پایاني کتـاب در واقع ادامـه و تکمیل فصل 

اول آن اسـت.

2-2-  اتصال کوتاه در رمان هیس
مؤلفـة سـاختاری اتصال کوتاه بیشـتر زبـان، صورت، فـرم و عناصر داسـتان را درگیر خود 
می کنـد؛ ویژگی هایـی که بیشـتر بـا شـخصیت پردازی، روایت، پیرنـگ، دگرگونی هـای زبانی و 
ساختارشـکنی های شـکلی و چاپـی خـود را می نمایانـد. در زیر بـه مهم ترین جلوه هـای اتصال 

کوتـاه در رمان هیس اشـاره می شـود.

2-2-1- اتصال پاره روایت ها
در تحلیـل ایـن مؤلفه باید به دو مسـئلة کان روایت و پاره روایت اشـاره نمود. کان روایت 
بـه هرگونـه داسـتان جامـع و فراگیر، متون کاسـیک یـا روایتی کهـن از وقایـع تاریخی اطاق 
می شـود کـه »در آن هـا یـک حقیقت جهانی نهفته اسـت کـه بر پایـة آن این روایات بنا شـده اند 
و چنیـن مدعـی اسـت کـه تنهـا از طریـق آن هـا می تـوان حقیقـت را ارزیابـی نمـود« )عبدالله، 
2002: 157(؛ امـا پاره روایت هـا، روایت هایـی تفکیک شـده و گسسـته از دل کان روایت اسـت 

کـه موضوعات و مسـائل مختلف می پـردازد.
در داسـتان های پسـت مدرن، کان روایت هـا قـدرت متقاعدکنندگـی خود را از دسـت داده 
وصرفـاً داسـتان هایی هسـتند که درصـدد توجیه و مشروعیت بخشـی به تفسـیرهای مختلفی از 
حقیقـت هسـتند. »ناکامـی علـم و عقـل و شکسـت داعیه های عینی و کلـی ای که به نـام علم و 
عقـل صـورت گرفته انـد، امـکان ارائـة هرگونـه نظریه هـای کلیت بخـش را از میان برداشـته اند، 
یعنـی امکان ارائـة کان روایت هایـی که درصدد تبییـن و پیش بینی صورت بندی هـای اجتماعی 
بـر پایـة مجموعـه ای از گزاره هـا و قضایـای مسـلم و محـرزی هسـتند کـه به گونـه ای منطقی 

اسـتنتاج شـده اند، دیگـر امکان پذیر نیسـت« )ایـدل، 1367: 189(. 
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نویسـندگان پسـت مدرن پیوسـته از روایتی به روایت دیگر و از شـاخه ای به شـاخة دیگر 
می پرنـد و بـه دورشـدن از کان روایـت تمایـل دارنـد. »آن هـا مـدام جریـان روایـت را قطـع و 
روایـت دیگـری را آغـاز می کنند کـه می تواند عاوه بر روان گسـیختگی راوی و انعـکاسِ نبودن 
انسـجام زندگـی بـرای پیچیدگی مفرط داسـتان نیز بـه کار رود« )متس و دیگـران، 1389: 229(.
در رمـان هیـس نیـز به تبعیـت از این اصل پسـت مدرن، پاره روایت ها به جـای کان روایت 
می نشـیند و داسـتان در قالـب پاره روایت هایـی مـوازی پیش می رود کـه خواننده را بـا هزارتوی 
روایت هـا همـراه می کنـد. ایـن رمـان درآن واحـد روایـت داسـتان های متفـاوت در چند سـطح 
مختلـف اسـت و چندیـن نویسـنده هماننـد محمدرضـا کاتـب در حـال روایـت و قصه گویـی 
هسـتند. بنابرایـن پاره روایت هـای مختلفی مرز داسـتان کاتـب و دیگر راوی ها را بـه هم می ریزد 
و ایـن ابهـام برای خواننده وجود خواهد داشـت که به عنوان مثال، چگونه امکان دارد شـخصیتی 
همانند مجید که دریکی از سـطوح داسـتان قرار دارد وارد دنیای داسـتانی شـخص دیگری نظیر 
کاتـب یـا جهان شـاه و دیگـر راوی هـا گردد؟ یـا این که در سـطح دیگـری از داسـتان که متعلق 
بـه نصـرت اسـت، مجیـد از یکی از داسـتان های دیگـر وارد دنیـای او می گردد و جماتـی را از 
زبـان نصـرت بیـان می کنـد کـه خواننـده گیـج و مبهـوت می شـود کـه در حـال خوانـدن قصة 
کدام یـک از چندین شـخصیت مشـابه داسـتان اسـت. درحقیقـت عاملی که موجب سـردرگمی 
خواننـده بـرای پی بـردن حوادث و شـخصیت های مربـوط به هـر یـک از پاره روایت های هیس 
می گردد، وجود شـباهت شـخصیت ها و حوادث داسـتانی و سـرانجام کل داسـتان های موجود 

در این رمان اسـت.
ازجملـه پاره روایت هـای متکثری که در سراسـر متن رمان دیده می شـود می توان به تداخل 
روایـت مـرگ پاسـبان )راوی(، بـا روایت های مردن براثر بیماری، خودکشـی یا کشـته شـدن در 
یـک مأموریـت پلیسـی اشـاره کـرد. همچنیـن جهان شـاه را زمانی یک قاتـل حرفـه ای و گاهی 
یـک فـرد سیاسـی کار می بینیم. همچنیـن درباره ی مجیـد، از صفحة 166 تـا 176 گفت وگویی با 
عنـوان »سـه نفر اول« و »سـه نفر دوم« گنجانده شـده کـه هر یک از آن ها از منظـر خاص خود به 
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مسـئله ی مـرگ مجیـد پرداخته اند. خواننده وقتی با شـروع داسـتان روبه رو می شـود، ابتدا گمان 
می کند مشـغول خواندن داسـتانی اسـت که راوی اش دارد می میرد. راوی که یک پاسـبان اسـت 
بـه همـراه پسـر صمد این سـفر را شـروع می کنـد و بـه ماجراهایی می پـردازد، ماننـد مأموریت 
انتقال جهان شـاه از زندان به طرف محل اعدام، کشـف جسـد مجید با سـر له شـده در اتوبان اما 
کم کـم مشـخص می شـود کـه راوی درواقـع یک داسـتان نویس اسـت، داستان نویسـی کـه قرار 
اسـت بمیـرد. »محمدرضـا کاتب قبل از تمـام کردن رمان هیـس در کیلومتر 9 اتوبـان تهران قم، 
براثـر تصـادف با )ماشـین( درگذشـت. پیکرش بنا بـه وصیتش در قبرسـتان دارالسـام واقع در 
شـهر کاشـان به خـاک سـپرده  شـد« )کاتـب، 1392: 5(. روند نگارش داسـتان به گونه ای اسـت 
کـه قبـل از تمـام شـدن آن، نویسـنده می میـرد و یکی از شـخصیت ها بـدون حضور او داسـتان 
را کامـل می کنـد. »ایسـتاده بـودم روی جـدول جوی، گل هـای بغل پوتیـن راسـتم را می مالیدم 
بـه لبـة جدول. سـر شـب تازه واکسشـان زده بـودم. دلم می خواسـت وقتـی بالای سـر جنازه ام 
می رسـند، ببیننـد تـر و تمیـز، مثـل بچـه آقاهـا مـرده ام...« )همـان(. نویسـنده با همراه سـاختن 
مخاطـب او را گام بـه گام وارد لایه هـای درونـی داسـتان می سـازد و هربـار به یک شـیوه با بیانی 

متفـاوت مـرگ خـود را به او گوشـزد می کند.

2-2-2- هم حضوری خواننده
پیش از پیدایش نقد نو گسـتره ی نقد زیر سـلطه ی نویسـنده بود و معنی و مفهوم اثر ادبی 
را تنهـا در نیـات و آمال نویسـنده جسـتجو می کردند؛ اما با پیدایش سـاختارگرایی، نویسـنده از 
گردونـه ی نقـد ادبـی کنار گذاشـته شـد و یـا حداقل در ردیـف دوم قـرار گرفـت و اولویت به 
متن داده شـد و سـرانجام از قرن بیسـتم محوریت به خواننده داده شـد و او عامل تعیین کننده ی 
آفرینـش اثـر و دریافـت آن قرارگرفـت. »پساسـاختارگرایان اساسـاً بـه خوانـدن به منزلـه ی یک 
کنـش گفتمانـی و فرهنگـی توجـه دارنـد و نه خواننـده به منزله ی یک شـخص منفـرد« )پاینده، 
1390: 97(. در ایـن دیـدگاه نمی تـوان هیـچ معنـی جز آنچه خواننـده آن را با تجربـه ی خود به 
دسـت مـی آورد، بـر او تحمیـل کرد. »هر متـن خواننده ای ضمنی دارد که توسـط نویسـنده و در 
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مسـیر نوشـتن موردتوجـه قـرار می گیـرد. خواننده متـن را چون قطعه هـای جداگانـه ای در کنار 
هـم قـرار می دهـد، آن را بـا زندگی و فرهنـگ خود مخلوط می کنـد و در آخر معنـا را به وجود 
مـی آورد« )Iser, 2000: 1(. بنابرایـن ایـن خواننـده اسـت کـه از طریق اندوخته هـای ادبی و 
تجربه هـای شـخص و نیـز تأثیرپذیـری از فرهنگ زمانه و تعامـل با دنیای معاصر، بـا متن رابطه 
برقـرار می کنـد؛ ایـن امر باعـث اتصالی کوتاه میان کنش معناسـازی نویسـنده و کُنـش معنایابی 

خواننـده می گردد.
در رمـان هیـس بـرای این که سـاحت های واقـع و خیال داسـتان بیش ازپیش بـه هم اتصال 
یابد، از شـگرد تخاطب اسـتفاده شده اسـت. از این شـگرد آن جایی استفاده می شـود که نویسنده 
یـا راوی قصـد دارد مسـتقیماً بـا خواننـده وارد گفتگو شـود و بـا تکـرار واژگان و افعالی خاص 
او را مخاطـب خـود قـرار می دهـد. بـا ایـن ترفنـد، خواننـده از دنیای داسـتان خارج می شـود و 
اتصالـی کوتـاه بـا دنیـای نویسـنده برقـرار می کنـد. بسـیاری از بخش های داسـتان که بـا افعال 
»می نویسـم، می نویسـد، می نویسـید« آغـاز می شـود، مقدمـه ای اسـت بـرای مخاطب قـراردادن 
خواننـده. مثال هـای زیـر از رمـان بیانگـر اسـتفاده از این شـگرد داسـتانی اسـت: »می نویسـد: با 
اینکـه ایـن بخـش از کتـاب بـه کلی زاید اسـت ولـی به دلایلـی که امیـدوارم تا به حـال متوجه 
آن شـده باشـید، قـادر بـه حـذف آن نمی باشـم« )کاتـب: 161(. »در صـورت فهـم ایـن مثال ها 
اسـتعارات و... اسـت کـه می توانیـد مرا ربط بدهید به مجید، پسـر صمد و آن کسـی که خودش 
را همـه کاره می دانـد و الا بیـن فصل هـا، آدم ها و حـوادث کتاب پراکندگی زیـادي خواهید دید« 

.)42 )همان: 
کاتـب بـا این تمهیـد وارد گفت وگـو با خواننده می شـود و پـا را از مرزهای داسـتان فراتر 
گذاشـته و وارد صحبـت بـا خواننـده می شـود. او بـا بهره بـردن از اتصـال کوتـاه توانسـته اثری 
فراداسـتانی خلـق کنـد کـه در آن خواننـده به کنشـگری فعـال تبدیل خواهد شـد. »می نویسـم: 
کلیـة مطالبـی کـه در ایـن نقطه چیـن می آیـد، هیچ گونه ربطی بـا دیگر مطالـب کتاب نـدارد. در 
صورتـی کـه حوصلـة خواندنـش را نداریـد، می توانیـد آن را نخوانیـد و یـا از کتاب جـدا کنید 
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و کنـاری بگذاریـد کـه در آن صـورت بسـیار ممنـون می شـوم« )همـان: 134(. در ایـن مقطـع 
نیـز نویسـنده خواننـده را آزاد گذاشـته اسـت تـا اگـر حوصلـه ی خواندن مطالـب را نـدارد آن 
را نخوانـد. کاتـب بـا کنـار گذاشـتن شـیوه های قدیمـی و بهره بـردن از تمهیدات پسـت مدرنی 
توانسـته فاصلـه ی میـان خـود، خواننـده و متـن را کاهـش دهد و افـزون بر ایـن خواننـده را از 
انفعـال خـارج سـاخته و بـه او نقش اعطا نمایـد. نمونه هایی دیگـر نیز در متن دیده می شـود که 
جملـه بـه صـورت ناتمـام )چنـد نقطه( رها می شـود. نویسـنده با کمـک این شـگرد از توضیح 
خـودداری نمـوده و تکمیـل آن را به خواننـده واگذار می کند. او با حذف و سـکوت های عمدی 
در روایـت داسـتان می خواهـد خواننده را به عنوان یک کنشـگر فعـال وارد دنیای داسـتان نماید: 
»معلوم نیسـت هر چه آدم بنویسـد درسـت از آب دربیاید. به نظر من او خودکشـی نکرده اسـت 

چون...« )همـان: 167(.
از دیگـر شـگردهای هم حضـوری خواننـده در متـن، دعـوت از وی بـه حضـور در متـن 
اسـت. از ایـن منظـر خواننـده به عنوان کنشـگری فعـال، فارغ از نیت نویسـنده، بـه خواندن و به 
سـخنی دیگر، به نوشـتن داسـتان موردپسـندش با اسـتفاده از مصالح موجود در متن می پردازد. 
پـس ایـن خواننـده اسـت که معنـا را با توجـه بـه دال های موجـود در متن بـه وجود مـی آورد. 
به عبارت دیگر »نویسـنده با نوشـتن متن محو می شـود و بافاصله پس از محوشـدن او، خواننده 
متولـد می شـود و کنشـگری و تعامـل بـا متـن را آغـاز می کنـد« )پاینـده، 1390: 97(. بنابرایـن 
خواننـده به جـای کشـف معنـای موردنظر نویسـنده، آن را برمی سـازد؛ زیرا با برکناری نویسـنده 
از متـن، دیگـر ادعـای رمزگشـایی یـک متـن قابل طـرح نیسـت. »واگذاری قـدرت بـه خواننده 
چرخشـی اسـت از تلقی شـعر یـا رمـان به مثابـة موجودیتی بسـته و مجهز به معانی مشـخصی 
کـه وظیفة منتقد، کشـف رمـز آن اسـت« )ایگلتـون، 1383: 191(. در بخش هایـی از رمان هیس 
نقـش نویسـنده در داسـتان کم رنـگ شـده و تأویـل متن بـه عهده ی خواننده گذاشـته می شـود؛ 
بنابرایـن بـه صـورت مسـتقیم و یا غیرمسـتقیم از خواننـده به حضور متـن دعوت می شـود. »با 
گفتـن مسـتقیم یک راز نمی شـود آن را فهماند. شـاید با جابه جایـی، تناقض، انفصال و... بشـود 
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یـک کاری کـرد و بـدی اسـرار در این اسـت که خیلـی از آن ها را اگر همین طـور صاف بگویی، 
مطلب از دسـت می رود. فقط باید به آن اشـاره کرد و رفت. شـنونده باید عاقل باشـد، احتیاجی 

بـه عقل گوینده نیسـت« )کاتـب: 286(.
اسـتفاده ی پربسـامد از واژه های »شاید« و »یا« و طرح پرسش های متفاوت درباره ی موضوعی 
واحـد در طـول رمـان، فرصتـی اسـت برای خواننـده تا در متن حضـور پیدا کند و به جـای فکر و 
خـط داسـتانی واحـد، فکرهای متفـاوت و خط های داسـتانی گوناگـون را دنبال نمایـد. »نمی دانم 
شـاید بـا حرف هایـم وحشـت تنهایی را من به جـان اختر انداخته بودم: شـاید برای آنکـه از رفتن 
بترسـد و از مـن جدا نشـود« )همـان: 38(. »همه پیراهن مشـکی پوشـیده بودند شـاید مخصوصاً 
آنجـا... شـاید هـم اتفاقی جمع شـده بودند آنجا. شـاید هم خودشـان نمی دانسـتند جمع شـده اند 
یکجـا و چـرا جمـع شـده اند، شـاید هـم... « )همـان: 109(. »شـاید هم یک قصه سـاخته بـودم با 
خـودم )اکـرم( پسـر محمـد و نعمـان و حـالا مجبـور بودیـم همگی تویـش بازی کنیـم مثل یک 
نمایـش بامـزه و ایـن برمی گشـت بـه راز و قاعـده ای که بین ما وجود داشـت.... شـاید هـم اصاً 
رازی وجـود نداشـت و نیـروی بینمان که همه چیز را تعیین کند. شـاید هم ایـن فکرها و حرف ها 
و عمل هـا تکه ای از سـفرم بود... شـاید هم همه چیز بهانـه آب برای یک دروغ بـود« )همان: 253(. 
نویسـنده با اسـتفاده از قیدهای تشـکیک، در پی تحلیل و توضیحات خود، خواننده را به کندوکاو 

می کشـاند و زمینـه ی فعالیت  ذهنـی را برای او فراهم می سـازد.

2-2-3- تأکید بر مراحل نوشتن داستان
محمدرضـا کاتـب بـا تمهیداتی خـاص قصد دارد خواننده را با دنیای داسـتان آشـنا سـازد 
و بـا تأکیـد بـر مراحـل نوشـتن داسـتان، او را در هزارتـوی ذهن پیچیـده ی خود قـرار می دهد. 
تأکیـد بر نوشـتن داسـتان بدان معناسـت که هـر آنچه خواننده می خواند داسـتانی بیش نیسـت؛ 
بنابرایـن بایـد نسـبت بـه مراحل خلق آن آگاهـی یابد. او در مقطعی از داسـتان در کنـار خواننده 
و شـخصیت های داسـتان و بـه کمـک آن ها، وقایع داسـتان را پیـش می برد: »می نویسـد: به دلیل 
آنکـه گفت وگـوی زیـر چیـزی اضافـی اسـت و هیـچ ربطی بـه داسـتان نـدارد و به دلیـل آنکه 
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قـادر بـه حذف آن نیسـتیم، ایـن بخش را در صفحه هـای نقطه چین قـرار داده ایم تـا در صورت 
نظـر مسـاعد شـما )خواننـده( توسـط خود شـما از کتـاب جدا شـود. البتـه خوانده نشـدن این 
بخـش نیـز بـه معنی حذف آن توسـط نویسـنده و خواننده هسـت« )کاتـب: 2(. نویسـنده برای 
اینکـه ایـن مسـئله را در ذهـن خواننـده تثبیـت نماید، بارهـا به تکرار شـیوه ی داستان نویسـی و 
اصـول و مبانـی داسـتان اشـاره می کنـد. او آشـکارا اعـام می کند کـه خواننده در برداشـت متن 
می توانـد آزادانـه عمـل نمایـد. اعطای نقش بـه خواننده در راسـتای شـخصیت پردازی داسـتان 
یکـی از تمهیـدات پسـت مدرن اسـت که خواننـده را از خوانـدن صرف به کنشـگری فعال بدل 
می سـازد. محمدرضـا کاتـب در بخشـی از رمـان هیـس درباره ی شـیوه ی شـخصیت پردازی در 
ایـن اثـر چنیـن می گوید: »انـگار یک مشـت آدم بی ربط را بی هیچ حسـابی گذاشـته اند کنار هم. 
اگـر شـما ایـن مثال ها و اسـتعارات را بفهمید، خواهید توانسـت فصل ها، حـوادث و آدم هاي در 

ظاهـر بی ربـط کتاب را بـه همدیگر پیونـد بزنید« )همـان: 42(.
در بخشـی دیگـر راوی در مورد نویسـنده ی کتاب »حجله« اطاعاتی بـه خواننده می دهد و 
از شـیوه ی نگارش داسـتان سـخن به میان می آورد: »بـار آخر توی آن حـال و هوا که خواندمش 
یک چیـز دیگـر دیدمـش. حرف هـای دیگـری بهم می زنـد که تا حـالا نزده بـود: این قـدر رویم 
تأثیـر گذاشـته بـود کـه فکـر می کـردم کتـاب دیگـری اسـت و بـرای بـار اول اسـت کـه دارم 
می خوانمـش. فکـر می کنـم آن را یـک زن نوشـته بـود و بـه اسـم یـک مـرد چـاپ کـرده بود. 
روح آن زن را می توانسـتم تـو کلمـه ی کتـاب ببینـم. بعید بود کار یک مرد باشـد. بار سـومی که 

خواندمـش دیگـر مطمئن شـدم که کار یک زن اسـت نـه مرد« )همـان: 33(. 
در نمونـه ی زیـر نیـز نویسـنده بـا تأکیـد بـر مراحل نوشـتن داسـتان )فصـل سـوم دفتر(، 
اتصالـی کوتـاه میـان ذهـن خـود و خواننده ایجـاد می کنـد: »فصل سـوم دفتر گویا قصـه مرد و 
زنـی اسـت بـه نـام مجیـد و اکـرم که باهـم از دفتر عقـد و طـاق می آیند بیـرون )چـون از هم 
طـاق گرفته انـد بایـد از هـم جدا شـوند( آن ها قبـل از جدا شـدن مجبورند تا انتهـای کوچه ای 
را باهـم باشـند... مجیـد )تحـت تأثیر نیرویـی( کارهایی می کنـد و همه چیز را قبـل از مرگش در 
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دفتـری کـه 3 فصـل دارد بازگـو می کند« )همـان: 163(.
محمدرضـا کاتـب بـا اسـتفاده از دو فعـل »می نویسـم، می نویسـید« کـه بیانگـر گریـز از 
شـخصیت پردازی و توصیف های مسـتقیم اسـت، بارها بر شـیوه ی نوشـتن داسـتان و مراحل آن 
تأکیـد می کنـد. خواننـده بـا ایـن عبـارت دچـار ابهـام و سـردرگمی می شـود و نمی دانـد دقیقاً با 
چـه کسـی سـروکار دارد؛ بنابرایـن در تشـخیص شـخصیت های داسـتان در حالـت تعلیـق باقی 
می مانـد: »در پـرده: گفتگـو: نقطه چیـن: می نویسـد: بـه دلیـل آنکـه گفتگـوی زیر چیـزی اضافی 
اسـت و هیچ ربطی به داسـتان نـدارد« )همـان: 259(. در اثر این اتصال کوتاه و شبیه سـازی فراوان 
نویسـنده )کاتـب( هنـگام روایـت داسـتان ها، آنجـا که جملـه ای بیان می شـود خواننـده نمی داند 
کـه در حـال خوانـدن کدام یک از سـطوح داسـتان اسـت، خصوصـاً اگـر در ابتدای ایـن عبارات 
دو فعـل »می نویسـم: می نویسـید« را هـم قـرار داده باشـد که در ایـن صورت این شـک برانگیزی 
درنهایـت کارایـی خواهد بـود. این افعـال ابهام انگیز دربارة همـة راویان موجود در داسـتان صدق 
می کنـد. مثـال زیـر بیانگـر این شـگرد داسـتانی اسـت: »سـاعت هفـت و پنجاه ونـه دقیقـه: و در 
پـرده:... می نویسـیم:... می نویسـید:.... می نویسـیم:.... مدتـی پیـش بـه کتابـی برخوردم کـه بعد از 
خوانـدن آن دودل شـدم از اعـدام جهان شـاه و حـوادث روز اعـدام و چیزی در اینجا بیـاورم یا نه 
چـون تمـام اتفاقات روز اعـدام با )تمام جزئیـات( در آن کتاب آمده بود. می ترسـیدم از آن چیزی 
بیاورم و کتاب ها شـبیه شـوند« )همان: 90(. در بخشـی دیگر از رمان نیز نویسـنده نشـان می دهد 
به صـورت عامدانـه بـر جنبه هـای داستان نویسـی و فنـون و اصـول و مبـادی آن تأکیـد می کنـد: 
»مخصوصـاً کـه آن کتـاب هم از زبان مأموری که جهان شـاه را به سـمت سـکوی اعـدام می برد، 

)خـود مـن( نوشته شـده بود. هر چه نوشـته بودم، گذاشـتم کنـار« )همـان: 91(.

2-2-4- تصنعی سازی دنیای داستان
یکی دیگر از شـگردهای اتصال کوتاه در رمان هیس، تصنعی سـازی دنیای داسـتان اسـت. 
نویسـنده بـا اسـتفاده از تمهیداتی خاص، خواننده را در دو سـاحت واقعیت و خیـال رها نموده 
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و ذهـن او را به سـمت تصنعی بودن داسـتان سـوق  می دهد. خالی گذاشـتن متـن در رمان هیس 
به صـورت نقطه چیـن، پرانتزهـای خالـی، جمله هـا و عبارت هـای ناتمـام، صفحه های سـفید و 
پرانتزهـای پرُ، نشـان از اسـتفاده از شـگردهای جدید داستان نویسـی اسـت که تأکیـد آن بر این 
اسـت کـه دنیـای این داسـتان تصنعی اسـت. نقطه چین ها به شـکل های گوناگون و پرشـمار در 
ایـن رمـان به کاررفتـه اسـت. چـه به صـورت سـه نقطه ای در درون متـن و چه به صـورت خطی، 
ادامـه دار، افقـی و عمـودی. در شـکل عمودی که در سـمت چـپ صفحه قـرار می گیرد، بخش 
زیـادی از کتـاب بـا عنـوان »در پـرده: در نقطه چیـن« طراحـی شده اسـت کـه ایـن نـوع طراحی 
نیـز نشـان از تصنعی بـودن داسـتان دارد. از طرفی نقطه چین هـای عمودی، تداعی کننـده ی برُش 
صفحـه و امـکان جداکـردن آن از متـن داسـتان اسـت؛ ایـن امر نیـز بیانگر تصنعی سـازی دنیای 
داسـتان و اختیـار دادن بـه خواننـده بـرای خوانـش دلخـواه داسـتان اسـت. »و این بخـش را در 
صفحه هایـی نقطه چیـن قـرار داده ایـم تـا در صـورت نظـر مسـاعد شـما توسـط خـود شـما از 
کتـاب جـدا شـود« )کاتـب: 25(. همچنین در بخشـی دیگـر از رمان نویسـنده با عبـارت »پایان 
نقطه چیـن: ......« )همـان: 176(، توجـه خواننـده بـه سـاختار تصنعـی داسـتان جلـب می شـود. 
نویسـنده بـا بیـان این عبـارت از خواننـده می خواهـد در صورت تمایـل این بخـش را از کتاب 
جـدا سـازد. بـا این تمهید نویسـنده به عنـوان خالق اثر کنار رفته و خواننده، بر اسـاس برداشـت 
و ذهنیـت خـود، دنیای داسـتان را دسـتکاری می نماید و این گونه می شـود که بر تصنعی سـازی 

داسـتان افزوده می شـود.
یکی دیگر از شـگردهای تصنعی سـازی داسـتان در رمـان هیس، پرش های متوالـی از زمانی 
بـه زمـان دیگـر و از مکانـی به مـکان دیگر اسـت. »هرگونه به هم خـوردن نظم در ترتیـب بیان و 
چینـش وقایـع، زمان پریشـی1 نامیده می شـود که بـه دو نوع کلّی گذشـته نگر2  و آینده نگر3 تقسـیم 
می شـود« )Allan Powell, 1990: 37(. در اتصـال کوتـاه، تقابـل میـان زمـان تقویمی و زمان 
داسـتان از اهمیـت ویـژه اي برخوردار اسـت؛ بنابرایـن میان سـاعت و ذهن، تقابلی واقعـی برقرار 

1-Anachronies           2-Analepsis           3-Prolepsis
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اسـت. »سـاعت، گذشـت زمان را با نظم مداوم مي سـنجد ولي ذهن، گاه یک سـاعت را به درازاي 
یـک روز مي نمایانـد و یـک روز را بـه طول یک سـاعت. همچنیـن در ذهن، زمان گذشـته و حال 
درهم مي آمیزنـد« )مـي، 1381: 109(. در رمـان هیـس از ایـن شـگرد بـرای تصنعی سـازی دنیـای 
داسـتان اسـتفاده می شـود. در بخشـی از داسـتان جهان شـاه هنگام گفت وگو با سـتوان )راوی( از 
رازهایـی پـرده برمی دارد کـه در زمان های مختلف رخ داده اسـت. او به هنگام رفتن به سـوی چوبة 
اعـدام و بـا ورود بـه دنیـای ذهـن خواننـده، او را بـه زمـان کودکی خود می بـرد. هنـوز خواننده با 
ایـن دنیای جهان شـاه سـازگار نشده اسـت کـه خـود را در زمان حـال جهان شـاه )دوران حبس( و 
اتفاقـات آینـده ی او می بینـد. »شـاید هـم یـک قصه سـاخته بـودم با خـودم )اکرم( پسـر محمد و 
نعمـان و حـالا مجبـور بودیم همگـی تویش بازی کنیم مثل یـک نمایش بامزه و این برمی گشـت 
بـه راز و قاعـده ای کـه بیـن مـا وجـود داشـت« )کاتـب: 253(. اتصال هـای کوتـاه میـان زمان هـا 
و مکان هـا مختلـف خواننـده را بـا تصنعی بودن داسـتان روبرو می سـازد. نویسـنده بـرای تقویت 
تصنعی سـازی داسـتان، بـر چندزمانی رخدادهای داسـتان تأکید می کند: »رفتم نشسـتم کنار پسـر 
صمـد روی پلـة دکان عبـاس کبابی، به سـاعت وسـط میدان نگاه کردم، سـاعت معلـوم نبود چند 
اسـت... به سـاعت وسـط میدان نگاه کردم: روی سـتون وسـط میدان، سـمت 4 جهت اصلی 4 تا 
سـاعت بـزرگ گذاشـته بودند کـه هرکدامش یک سـازی می زد برای خـودش: یکـی اش 12 بود: 
نمی دانم شـاید ربط نداشـت به سـاعت مرگ جهان شـاه چون حدود سـاعت دوازده بود که تمام 
کـرد. سـاعت سـمت اتوبـان 9 بود و آن که سـمت ما بـود 3 بود« )همـان: 196(. بهره گیـری از این 
سـاختار مشـتت که در آن هیچ چیز حتی زمان سـرجای خودش نیسـت، خواننده را در سردرگمی 
محـض قـرار می دهـد. درواقـع نویسـنده بـا این سـاختار بـه دنبـال متبادرسـاختن این مسـئله به 
خواننـده اسـت کـه هر آن چـه در این داسـتان می خواند، سـاخته و پرداخته ی ذهن مشـتت راویان 

آن اسـت؛ بنابراین تصنعی بیش نیسـت.

2-2-5-  شورشگری شخصیت ها
شورشـگری  پسـت مدرن،  داسـتان های  در  کوتـاه  اتصـال  شـگردهای  از  دیگـر  یکـی 
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شـخصیت های داسـتان اسـت. بدین صـورت کـه »گاه شـخصیت های داسـتان به ظاهـر تابـع 
نویسـنده نیسـتند و خاف خواسـته های او عمـل می کنند« )فیضـی و دیگـران، 1395: 35(. این 
مسـئله از یک سـو مرزهـای وجودشناسـانه را نقـض می کنـد و باعث ایجـاد تردیـد در قطعیت 
اقتـدار جهـان بیـرون داسـتان می گـردد؛ بنابرایـن بـا اتصـال پاره روایت هـا همخوانـی دارد؛ و از 
دیگرسـو پیونـدی عمیـق با هم حضـوری خواننـده دارد. درحقیقت تداخل سـاحت نویسـنده با 
سـاحت شـخصیت های داسـتانی سـبب تشـکیل اتصالی کوتاه در داسـتان می شـود. بخش های 
زیـادی از رمـان هیـس شـامل اتصال های کوتاهی اسـت که از طریق شورشـگری شـخصیت ها 
بـه دنیـای داسـتان عرضه می گـردد. به عنـوان مثـال این گفتگـوی جهان شـاه با نویسـنده بیانگر 

شورشـگری وی در برابـر تصمیمات نویسـنده اسـت:
»می دانـم می خواهـی چـه کار کنی؛ می خواهـی مـن را از زیر وصل کنی بـه بچگی خودت 
کـه اسـمش را گذاشـتی پسـر صمد و تو فصـل بعد مـا را آرام ربط بدهی به مجیـد و بعد مجید 
را ربـط بدهـی بـاز بـه خـودت و نعمان و اکـرم و عاقبـت بگویی حکایـت ایـن آدم دو پا، چی 
اسـت؟... اگـر مـرا می خواهـی بیـاوری راسـت و روراسـت بـه آن هـا بگـو می خواهـم اینجا از 
فانـی بگویـم، بـرای ایـن مطلبم بـدون او جا نمی افتـد، دیگـران را کاری ندارم؛ امـا حق نداری 
سـر مـن از ایـن بازی هـا دربیـاوری، مـن می دانـم تـو قصـد داری 30 جا بـه بهانه ی خـون این  
و آن یـاد مـن بیفتـی و از مـن بگویـی، دوسـت نـدارم این جـوری مـرا تکه تکه کنـی، چون فکر 
می کنـم ارزشـش را نداشـته ام صـاف درباره ام حرف بزنـی. اگر لازمم و تو، کلـی دوندگی کردی 
تـا توانسـتی همـراه مـن باشـی و این پرونـده را بـه خاطر مـن داری دنبـال می کنی بگـو این را 
بهشـان، و الا خـودم می آیـم بـاز همه چیـز را می گویم. اگـر می خواهی من هم نیایـم حرف بزنم 
خـودت مثـل بچـه ی آدم بگو، بـه آن ها بگو مهم هسـتم، بگو یـک  تکه ی گنـده از مطلبت، حق 
نـداری حرف هایـی را کـه اینجـا می زنـم حذف کنی، بایـد همه را بیـاوری تا کلمـه ی آخرش... 
راوی: عیبـی نـداره حرف هایـت را زیـر صفحه بزنم. جهان شـاه گفـت: )راوی( چـرا زیرنویس؟ 

این همه جا هسـت اینجا الحمـدالله« )همـان: 28-29(.
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در بخشـی دیگـر از رمـان، شـخصیت های داسـتان دور هـم جمـع می شـوند و بـر علیـه 
نویسـنده شـورش می کننـد و ادعـا می کننـد کـه یکـی از خودشـان )اکرم( نوشـتن کتـاب را به 
دسـت می گیرد و داسـتان را به پیش می برد. افزون بر این، گفت وگوی آن ها در مورد شـخصیت 
سـوم )اکرم(؛ نوعی ساختارشـکنی و سـرپیچی در برابر نویسـنده اسـت؛ زیرا این شـخصیت ها 
متصـورا از لایـه ی درونـی داسـتان خارج شـده و در لایـه ی بیرونی تـر داسـتان قـرار می گیرند و 
گفت وگـو می کننـد و ایـن مسـئله، اقتـدار نویسـنده را زیـر سـؤال می بـرد. »می گفـت: من فکر 
می کنـم اکـرم اهل نوشـتن اسـت؛ اما به اسـم حقیقـی اش کتاب هایـش را چاپ نمی کند. اسـمی 
کـه مـا نمی دانیـم چیسـت. می گفت: عیب نیسـت ایـن حرف هایـی را که مـا داریـم الان به هم 
می زنیـم، او نوشـته باشـد؛ چون می دانـم نمی خواهد بیاید جلو. گفتم: شـاید هـم کل این کتاب 
را او نوشـته اصـاً« )همـان: 175(. در مقطـع فـوق، حیران سـاختن خواننده توسـط نویسـنده به 
ایـن دلیـل اسـت که خواننده آگاه شـود ایـن اثر خالقی یگانه نـدارد و خود نویسـنده، خواننده و 

شـخصیت های داسـتان، خالقان این اثر هسـتند.
در بخشـی دیگـر از رمـان گفت وگویـی میـان جهان شـاه و نویسـنده رخ می دهـد کـه طی 
آن جهان شـاه بـا لحنـی جدلـی، اعتراضی و اسـتقال جویانه در برابر نویسـنده قد علـم می کند. 
تقابل شـخصیت داسـتانی با نویسـنده، مؤید دیـدگاه پست مدرنیسـت ها درباره ی اتصـال کوتاه 
میان سـاحت نویسـنده و سـاحت شخصیت داسـتانی و به تبع آن، فرو کاسـتن اقتدار نویسنده و 
ناکارآمدشـدن نیت او در طول داسـتان اسـت. »چنین گفت وگویی همراه با مقاومت شـخصیت 
در برابـر منویـات مؤلـف، اصـرار بر اسـتقالش از هویت مؤلـف و نافرمانی از خواسـته های او، 
می توانـد حکایـت از وضعیت پسـامدرنی داشـته باشـد که سـاختارهای سـنتی اقتـدار در آن به 
چالـش گرفته شـده اند« )پاینـده، 1390: 120(. در چنیـن حالتی خواننده بـا چالش هایی درباره ی 
اختیـارات نویسـنده روبـه رو می شـود. در بخش زیر از رمان، شـخصیت جهان شـاه بر اسـتقال 
خـود از نویسـنده اصـرار مـی ورزد و حتـی علیـه او سـر بـه شـورش برمـی دارد تـا حـدی که 
خواننـده احسـاس می کند این نویسـنده اسـت که از شـخصیت ها تبعیت می کنـد و نه برعکس: 
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»نویسـنده: اگـر این همـه حـرف بی ربـط را قـرار باشـد وسـط داسـتان بزنـم، بـرای آن هایی که 
می خواهند بی دردسـر داسـتان بخوانند و باور کنند کار سـخت می شـود، چون حس و حالشـان 
از دسـت مـی رود، شـکاف بـه وجـود می آیـد این وسـط، آن وقـت کل کار زیر سـؤال مـی رود. 
جهان شـاه: ایـن مشـکل توسـت کـه باید حلـش کنی نـه من. مطلـبِ بعـد، این کـه نمی خواهم 
فکـر کنـم دارم از صدقه سـر تـو بـا بچگی هایـت حـرف می زنم. چـرا؟ فکر می کنی پسـر صمد 
بچگی هـای مـن اسـت؟ بـاری اینکـه می خواهی بـا سـؤال و جواب هایت هر طوری هسـت به 
آن هـا تلقیـن کنـی او از بچگی هایت اسـت. همین طـور جهان شـاه را نگاه می کـردم، گفتم: تمام 

شـد حرف هایت؟ آره تمام شـد« )همـان: 49(.
گفت وگوهایـی ازاین دسـت، جهان شـاه را بـه یـک موجـود اسـتقال یافته در برابـر نیت 
نویسـنده تبدیـل می کنـد و بیانگـر ایـن دیدگاه پسـامدرن اسـت که »نبایـد نویسـنده را محور 
متـن و مرکـز معنـا دانسـت و داسـتان را مطابـق نیـت او فهمیـد؛ زیـرا دیگـر نویسـنده منشـأ 
متـن و منبـع معنـا نیسـت« )سـلدن و ویدوسـون، 1384: 167(. بـر این اسـاس آینـده ای برای 
شـخصیت رقـم می خـورد کـه خـود آن را می سـازد و نیز اعمـال و رفتـارش می توانـد غیر از 
آن چیـزی باشـد که خواسـته ی نویسـنده اسـت. همان طـور که رفتـار اعتراض آمیز جهان شـاه 
در بخش هـای مختلـف رمـان هیس تأکیدی اسـت بر این امـر. با این اعتـراض، تصور معمول 
از رابطـه ی نویسـنده بـا شـخصیت های داسـتان بـه هـم می ریـزد؛ یعنـی »دیگر این نویسـنده 
نیسـت کـه شـخصیت را می پـردازد؛ بلکـه ایـن شـخصیت اسـت کـه ضمـن آگاهـی از نیت 
مؤلـف، در طـرح داسـتان دخالـت می کنـد و مسـیر آن را مطابق خواسـته خود تغییـر می دهد« 

.)Simpson, 1993: 11(

3- نتیجه 
 در رمـان هیـس باتوجه به فروپاشـي کان روایت در این اثر، خواننـده با تکثر پاره روایت ها 
روبه روسـت ودرسـت در جایـي کـه خواننده یک خـط روایي براي داسـتان در نظـر مي گیرد و 
انتظـار دارد حـوادث گسـترش یابـد و بـه گره گشـایي بینجامد، روایت قطع مي شـود و داسـتان 
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بـا یـک روایـت جدید، امـا فروپاشـنده، دربـاره ی همان موضـوع ادامـه مي یابد. مثاً جهان شـاه 
در جایـي قاتـل معرفـي مي شـود، در روایتـي دیگـر اتهـام قتـل صرفاً پاپوشـي اسـت بـراي بد 
جلـوه دادن وی. همچنیـن در ایـن رمـان بـرای اتصـال سـاحت های واقعـی و خیالـی داسـتان، 
از شـگرد تخاطـب اسـتفاده شـده اسـت. بخش هـای زیـادی از ایـن رمـان شـامل اتصال هـای 
کوتاهـی اسـت کـه از طریق شورشـگری شـخصیت ها به دنیـای داسـتان عرضه می گـردد. این 
مسـئله از یک سـو مرزهـای وجودشناسـانه را نقـض می کنـد و باعـث ایجاد تردیـد در قطعیت 
اقتـدار جهـان بیـرون داسـتان می گـردد؛ بنابراین بـا اتصـال پاره روایت هـا همخوانـی دارد؛ و از 
دیگرسـو پیونـدی عمیـق بـا هم حضـوری خواننـده دارد. شورشـگری شـخصیت ها در رمـان 
هیـس، بیشـتر توسـط جهان شـاه رخ می دهـد؛ بنابراین تقابل جهان شـاه بـا نویسـنده، مؤید این 
دیـدگاه پست مدرنیسـت ها درباره ی اتصال کوتاه میان سـاحت نویسـنده و سـاحت شـخصیت 
داسـتانی و به تبع آن، فروکاسـتن اقتدار نویسـنده و ناکارآمدشـدن نیت او در طول داستان است.
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 247   

آزاد واحد خوی: بهارسـتان سـخن. دورة13. شـمارة31. صص 17-40.
کاتب، محمدرضا )1392ش(. هیس: مائده؟ وصف؟ تجلی؟ چ3. تهران: ققنوس.
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